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از صفحه ۲۲      يادداشتهاى بى تاريخ ....      ادامه مطلب

✍دنباله مطلب در صفحه ٤٣

على محمدىرزى بيگلرى

ان وام و املاكمشاور

wZz

انواع وام هاى بدون دستمزد و بدون خرج
خريد و فروش املاك مسكونى و تجارى و تهيه املاك و زمين جهت سرمايه گذارى

و زمين هاى مسكونى و تجارى(Construction)  با تخصص در اخذ وام هاى ساختمانى
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گاه و پر تلاشب، آتيم مجر
٥٦٢٦-٩٧٨-٨٨٨-١

Give Us A Chance To Beat Any Advertised Rates!

922 Saratoga Ave., Suite 100, San Jose, CA 95129

(408)244-0555

President Broker

طول دادن به قصد جلب نظر
نترا نيم ساعت افزوسجده ر

با عصا و عبا و دمپايى
عنايىفتن به ناز و راه رر

چين و باد در غبغبه پرچهر
شه ى لبفس فسى كاشتن به گو

هم ادا ساختن به عور و ادا
ا ز مخرج حاكر الحمد رذ

دنموا غليظ فرضاد و حا ر
دن و الضالين افزوّمد

فتندر صI خلق پيشتر ر
فتنبا محاسن هميشه ور ر

در دل غار آشيان جستن
ى از اين و آن جستنبى نياز

تر از بشر ديدنا برخويش ر
ا چو گاو و خر ديدنان رديگر

امدن ره ى خر مريد كرشيو
د تا انجامز ابتدايش نمو

نگنيرما وزير پرفركار
نگكشتگان فربهتر از كار

ىى و دغلبازنكاربا فسو
ىاسازم پيشوگرگشت سر

ختش طريقت كارجمله آمو
شدى تمام عيارتاكه شد مر

امدن) عوز آن بيابانى بليد (كو
آيتى ساخت حجت الاسلام

دش كره هاى عجب به كارعشو
دش كراران سوش خرتا به دو

ضه با هر فى الارّحجت الل
ضدم فرطاعتش بر تمام مر

(٤)
رهروان طريق بى بى سى

پس از آن كه چوپان حجت الاسلامى مى شود, بـه غـار مـى
رود. وزير , كار تبليغات و روابط عمومـى را بـه دسـت مـى
گيرد, و از ظهور و بروز مرد خدايى در سرزمين پادشاه دنيا

را آگاه مى سازد.
دپس از آن كار او چو محكم كر

داهم كرچى فرعده اى جار
ه در تدليسچى هاى خبرجار

نامه نويسم روزبهتر از قو
ه هاى ابليسىهمه در شيو

ان طريق بى بى سىهرور
همه در كار خويشتن به كمال

ه در هو و جنجالهمگان خبر

رو نهادند اين ور و آن ور
گذرچه، زيرشهر و ده، پيچ كو

قيب نقل و نبات با كلامى ر
دند باب تبليغاتباز كر

ايهاالناس از صغير و كبير
آريد همصدا تكبيرش برخو

در نعمت به رويتان و ا شد
شهر تان پايگاه آقا شد

هه در دل كوآنك آن غار تير
همهبط نور گشت و كان شكو

تا ببينيد نور حق در غار
لى الابصاربشتابيد يا او

بشتابيد تا عيان ببينيد
«آنچه ناديدنى است آن بينيد».

خبر كشI حجت الاسلام
اممنتشر گشت در ميان عو

ها و آسمان جل هاكور و كر
ش خفتگان، خل هاعقل در گو
اشك شوق از دو ديده بگشادند

همه جا بانگ الصلا دادند
✦✦✦

خلق هر كوى و اهل هر محلى
تلىُم كَلَه فتادند با عر

شىه، چاووهبر هر گرور
شىبيرق سبز بر سر دو

اه افتاددسته ى سينه زن به ر
شهر در شور و اشك و آه افتاد

اشيدهقمه زن هاى سر تر
اشيدهكى پيش سر خراند

ضع و با چنين هنجاربا چنين و
د و زن سوى غار رو نهادند مر

تا مگر روى شيخنا بينند
حجت بالغ خدا بينند

م شد بهر صيد ناشى هاگر
اشى هاه ترتور معجزمو

ه بينا شدف كوى از طوكور
ا شدغنچه ى چشم بسته اش و

فت بهر دعاسر چو  بالا گر
لات موديد در ماه صور

سى هانقى يافت چاپلورو
سى هام شد كار دستبوگر

دهان شتابزسه هاى نربو
دهسه با حجاب زگان بوماد

دمان هويدا شدباطن مر
ه احيا شدستى دوباربت پر

(٥)
آميزش دين و دولت

داستان حضور آقا در غار چنان جان شهر را پر مى كند كـه
ناگزير خبر به گوش شاه مى رسـد و شـاه از وزيـر عـيـار مـى
خواهد كه شيخ را به حضور او بياورد.اما وزير به شاه يادآور
مى شود كه اين آقا نه از آنهاست كه او تاكنون مى شناخته.
او مردى است بى نياز از شاه و گدا كـه درگـوشـه ى غـارى
زندگى مى كند و به مال مـردم دنـيـا دار بـى اعـتـنـاسـت. او
محال است كه براى ديدار شاه از كنج خلـوت خـود بـيـرون
بيايد. چند روز و هفته اى مى گذرد كه شاه مشتاق ديـدار
شيخ نشسته در غار است و وزير كه قاصد ميان اين دو تـن
است, هردفعه با دست خالـى بـاز مـى گـردد و شـاه را آتـش

اشتياق تيزتر مى شود.
بالاخره روزى آقا اجازه مى دهد به ديدارش برود. در ايـن
ديدار باز هم به دستور وزير, شيخ اعتنايـى بـه حـضـور آنـهـا
نمى كند و بالاخره وزير به نحوى به شاه حالى مى كند كه
بايد اين عابد زاهد مسلمان را به چـنـگ آورد و بـا او كـار
ملك را قوام و دوام بخشيد. زيرا تنها در پناه قدرت مسجد
اسـت كـه مـى تـوان بـه مـلـك دارى پـايـدار رسـيـد. وزيـر در

توصيS اين نوع فرمانروايى مى گويد:
ندلت چو با هم آميزدين و دو

ندانگيزى عجب براقتدار
دان به نام سلطان كرآنچه نتو

ددنش چه آسان كرنام دين كر
شاه در رد اين طرز فكر وزير به او مى گويد كه اين حرفها مال

زمانهاى گذشته بود وحالا ديگر ازاين حرفها نمى شود زد.
ده قانون سلطنت تغييركر

 بى اثر گشته حربه ى تفكير
اند بى سر خران حكم رنتو

حمت «حقوق بشر»فارغ از ز
اينجاست كه وزير به قهقهه مى خنـدد و بـه شـاه تـذكـر مـى
دهد كه از قدرت فتواى دين بى خبر است و نحوه و شكل
اجراى قدرت فتوا را به اين گونه براى شاه بيان مى دارد:

اى اگر از دهان ملايىو
ايىگشت صادر به فتنه فتو

است و دشمن دينكه: فلان كافر
جم گشته است لعيناجب الرو

ده  هايهوى كنندم علم كرُد
سوى كنندش ز چارسنگسار

ندبى محابا چنان بر او تاز
نداندازكز جهانش نشان بر

كI چو از خون بى گنه شويند
ده مى گويند»آنگه «اين سگ چه كر

(٦)
احساسات ميليونى

به وساطت وزير ملاقات ميان شاه و شيخ به طول مى انجامد
و سرانجام وزير راه حلى را كه براى به هم پيوسـتن ايـن دو

قدرت به نظرش مى رسد مطرح ميكند.
اين راه حل همان وعده اى است كه او به چوپان بى سر و
پا داده است, دختر شاه را به زنى براى او خواستن. شاه كه
شيفته ى قدرت شيخ غارنشين شده, يكسر خـود را تـسـلـيـم
وزير مى كند كه هرچه مى انديشد و صلاح مى داند به كار
ببندد. و سـرانجـام بـعـد از رفـت و آمـدهـاى بـسـيـار, روزى
براى شاه مژده مى آورد كه به اصرار شـيـخ را راضـى كـرده
است كه دامادى شاه را بپذيرد و منت بگذارد و دختر او را

به حباله ى نكاح خود در آورد.
حالا روزگار به كام وزير است. شهر از شوق اين كه آقا از
غار به درآمده و رهسپار كاخ است برخود مى لرزد. همه به
خيابان مى ريزند. چهره ى شهرى كه به پيشواز ورود شيخ

مى رود, ديدنى است.
نجانالى قشم و نايب زو

فسنجانكدخداى فلات ر
ه و بمپورصنI كفاش بصر

دشتبانان بندر شاپور
آباد دهات نصرِپاى كار

الى بغداد حوِدارگاو
ان خطه ى ماهانده شورمر

ب اصفاهانبچه هاى جنو
 پدرِنطفه هاى مقيم  صلب

ك خفته در دل مادردكو
شانساكنان ديار خامو

شاناموآن ز  ياد همه فر
انقلتشن بيگ و تحفت الديو

آفت الملك و لعبت السطان
جستگان صيغه روىهمه بر

 نوىِدستگان شهرهمه سر
م حرِ دورِهاى نابصيغه رو

مانهاى با همه محرصيغه خو
ىرََدَتكه هاى حسابى د

ىچكه هاى حريI پشت در
دختر مانده بيخ گيس ننه

نهلدار چند زحاجى پو
لاكتابان با كتابى جور

دمان ز آدميت دورمر
ى هاارانها، سر مزحه خونو

ى هاانها و پشت بارتك پر
ده شادمان گشتههمه زين مژ

ان گشتهها رومارسيل طو

(٧)
ساعت سعد

شهر از هيجان و شور, خود را باز نمى شناسد. عروسى دين
و دولت نزديك است و بـه شـادمـانـى و شـگـون ايـن اتـفـاق

پسنديده, منجمان اسطرلاب مى كشند و...


